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  معاملات نقد و نسيهبررسي فقهي 
  

  ∗  پوريحسن قلوالمسلين حجت الاسلام     

  

  :چكيده 
اهميت تجارت و نقش اساسي آن در زنـدگي مـردم و رشـد اقتـصادي جامعـه                  

در روايات به موضوع تجارت توجه خاصي شده و  . امري بديهي و غيرقابل انكار است     
  . نقصان عقل تعبير شده استاز آن به عنوان عامل رشد عقل و ترك آن سبب

در معـاملات نـسيه     . يكي از معاملات رايج ميان مردم بيع نقـد و نـسيه اسـت             
مباحثي چون معامله مردد، شرط بازخريددر بيع عينه و مدت دار شدن ثمن به شـرط                

در ايـن  . اضافه شدن در مقدار آن از جمله موضوعات بحث برانگيـز ميـان فقهاسـت         
  .م معاملات مزبور بحث و بررسي به عمل مي آيدمقاله پيرامون صحت و سق

  
  .نقد، نسيه، معامله مردد، شرط باز خريد، بيع عينه، تمديد ثمن:ها كليد واژه

                                                 
 رئيس  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد بابلعضو هيأت علمي و  ∗

          ir.ac.baboliau@olipourgh   

  27/7/1387:تاريخ وصول
  23/11/1387:تاريخ پذيرش
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  اهميت كسب و تجارت
ي  لازم ديـدم كـه مختـصر       پيرامون ابعاد فقهي مسئله نقد و نـسيه       در اين مقاله قبل از بحث       

. داشته باشـم  امع بشري مخصوصاً نسل جوان      وهمة ج ترغيب آن به      و تجارتدرباره فضيلت كسب،  
  .و نسبت به عمل آن كوشا باشندقرار گيرد اميد است مورد توجه 

الأَرضِ وجعلنـا لَكُـم       مكنَّـاكُم فـي    ولَقدَ :فرمايد  مي 10خداوند در قرآن مجيد سوره اعراف آيه        
كين و اقتدار بخـشيديم و در آن بـر شـما    ين تمما شما را در زم  يعني   .فيها معايِش قَليلَاً ما تشَكرَُونَ    

معاش و روزي از هرگونه نعمت مقرر كرديم ولكن انـدكي از شـما شـكر نعمتهـاي خـداي را بجـا                       
  .آوريد مي

 كه تسلط و مالكيت و حكومت بر زمين را بـراي شـما قـرار داديـم و انـواع             :فرمايد  خداوند مي 
 زنـدگي و آسـايش      ، از راه تجارت و كسب و كـار        وسايل زندگي را براي شما فراهم ساختيم تا شما        

يعني روز روشـن را بـراي تحـصيل         ؛وجعلنا النَّهار معاشاً   :فرمايد  مي 11در سوره نبأ آيه     . داشته باشيد 
ليَس عليَكُم جناح انَ تَبتَغُوا فَضلاً      «:فرمايد   مي  سوره بقره  198 در آيه    .معاش زندگي شما قرار داديم    

اِذا اَفَضتُم مِن عرَفاتٍ فَاذكُرُوااللهَ عنِد المشعرِ الحرام واذكُرُوه كمَا هدايكُم وانِ كُنـتُم مِـن              منِ ربكُم فَ  
 ـ     (گار خود  يعني گناهي بر شما نيست كه فضل پرورد        ».قَبلِهِ لمَنَِ الضّالينَ   ام و از منافع اقتصادي در اي

و ) يك طرح جامع اقتصاد اسـلامي اسـت      ريزي    هاي حج پي   كه يكي از فلسفه   (.برخوردار شويد ) حج
كـه   هنگامي كه از عرفات كوچ كرديد، خدا را در نزد مشعرالحرام ياد كنيد، او را ياد كنيد همانطوري                 

   .يش از آن از گمراهان بوديدپشما را هدايت نمود، اگرچه 
  

  هاي اقتصادي در موسم حج فعاليت
 تجارت و مسافربري و باركشي را حرام و         در زمان جاهليت، هنگام انجام مراسم حج، معامله و        

شمردند، مسلمانان طبعاً در ايام حج       كردند حجشان را باطل مي     دانستند و آنان كه چنين مي      گناه مي 
ارزش  يـا اينكـه از نظـر اسـلام بـي      شـود و  منتظر بودند بدانند آيا احكام جاهلي همچنان امضاء مي      

داند و    نادرست مي  آن ايام را  معامله در مورددري گناه   آيه مورد بحث حكم جاهلي يعن     . گردد  اعلام مي 
   مردم تجارت نيست و مانعي ندارد كه گونه مانعي از معامله و كند كه در مراسم حج هيچ اعلام مي
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  .از دسترنج خود استفاده نمايند مند گردند و سودي بدست آورند كار كنند و  از فضل خداوند بهره
آيد، علاوه بر فلسفة اخلاقي، سياسي و فرهنگـي اشـاره بـه               كه از فلسفه حج برمي     همانطوري

مسافرت مسلمانان از نقـاط مختلـف دنيـا بـه سـوي خانـه خـدا و                  . فلسفة اقتصادي هم شده است    
تواند پايه و اساسي براي يـك جهـش اقتـصادي عمـومي در               تشكيل آن كنگره عظيم اسلامي مي     

ر اقتصادي مسلمين يا پس از مراسم حـج يـا           جوامع اسلامي باشد، به اين ترتيب كه مغزهاي متفك        
هم بنشينند و با همفكري پاية محكمي براي اقتـصاد جوامـع اسـلامي بريزنـد و بـا                    قبل از آن دور   

نيـاز    مبادلات صحيح تجارتي آنچنان اقتصاد نيرومندي به وجود آورند كه از دشمنان و بيگانگان بي              
  .گردند

 يكـي از وسـائل تقويـت جامعـة اسـلامي در برابـر               مبادلات تجاري خود   بنابراين، معاملات و  
 نيرومنـد اسـتقلال كامـل       يدانيم هيچ ملتـي بـدون داشـتن اقتـصاد          دشمنان اسلام است، زيرا مي    

 يعني  .فَاِذا قُضيِتِ الصلوه فاَنتَشرُِوا في الأَرض     : فرمايد   مي 10و يا در سوره جمعه آيه       . نخواهد داشت 
ا آزاديد در زمين پراكنده شويد و از فضل الهي طلب كنيد و خـدا را        كه نماز پايان گرفت شم     هنگامي

آيات فراواني براي كسب و تجارت و اقتصاد اسلامي وجود دارد كه            . بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد     
مجال بحث نيست، همين قدر درباره عظمت كار و تجـارت بـس كـه پيـامبر                 اين  در اينجا بيش از     

ن راسـتگو   نارگازيعني با . الصدوق يحشَرُ يوم القيامه مع الصديقين و الشُّهداء       التّاجر  : فرمود) ص(اكرم
  .شوند  محشور مياو خوش معامله در روز قيامت با صديقان و شهد

هاي اقتصادي از حدود شـرعي        نكته مهم ديگر اين كه از نظر اسلام بايد تلاش كرد تا فعاليت            
بدان اشاره كرده   » ولاتطغوا فيه « با عبارت    81سوره طه آيه    تجاوز نكند، چنان كه خداوند متعال در        

طغيان و تجاوز از حدود الهي گاهي بـه منـع حقـوق             : است، هر چند كه بعضي از مفسرين گفته اند        
      ر و تنجو بعيـد  ) 9، 2 ، 1343فاضـل مقـداد،  .(ر بر ديگرانمقرّر در شرع است و گاهي به واسطة تكب

 ــ ــان در اك ــراد از طغي ــان   نيــست كــه م ــه وجهــي باشــد كــه موجــب زي ــراط در خــوردن ب ل، اف
  )، به نقل از تفسير شاهي160، 1378،چي شانه.(شود
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  وجه تسميه نقد و نسيه
لا و نقره،    ط بيع نقد را از اين جهت نقد خوانند كه ثمن در آن منقود و شمرده شده است مثل                  

 كه بعد از عقد بلافاصله مشتري پول را         خوانند اگرچه بالقُّوه حاضر باشد مانند اينكه صيغه بيع را مي         
درآورده و شمرده به بايع تحويل دهد كه در اين مورد چون زمان بـين عقـد و                  ) كيفش(اش  از كيسه 

اما نسيه، كلمه نسيه بر وزن فعيله با همزه بعـد از            . گويند  قبض ثمن بسيار ناچيز است آن را نقد مي        
گويند انسأت الشئ      چيزي يا كاري چنانچه وقتي مي      بمعني تأخير انداختن  ) نسئ(ياء مشتق است از     

و نسية اسم مصدر است كـه بجـاي مـصدر            ييعني به تأخير انداختي چيزي را تأخير انداختن       . انساء ،
 در اصطلاح فقهـي منظـور از معاملـه نقـد بيـع حـال و       .كنند، مصدرش انساء است  آن استعمال مي  

ــدت   ــل و م ــع مؤج ــسيه بي ــصود از ن ــي مق ــد دار م ــن -152 ،3 و414، 1، 1362،طريحــي.(باش  اب
  )98 و 97، 23، 1365، نجفي-358 و 351 ،1408 ابوجيب،-254 و 14،132، 1418،منظور

  
  اقسام بيع و حكم آنها

مثمن و تأخير انداختن هر دو يا يكي به چهار قسمت تقسيم            ) نقد(مهلت بودن   بيع نسبت به بي   
  .شود مي

هـردو نقـداً معاملـه      (ن داراي مهلت باشد و نـه مـثمن        و آن اين است كه نه ثم      ؛ بيع نقد  :اول 
  ).شود

.  و آن  اين است كه ثمن و مثمن هر دو داراي مهلت و فرجه باشـند                 ؛ بيع كالي به كالي    :دوم
بر وزن منع به معناي مراقبت و نگهداري است و چـون هركـدام از               ) كَلَأَ(كلمه كالي مشتق از كلمه      

رو بـه ايـن نـام موسـوم شـده            حق خود مراقب باشند از اين     بايع و مشتري يكديگر را جهت دين و         
  .است

 و آن اين است كه ثمن داراي مهلت و فرجه باشد ولي مـثمن نقـداً و حـال                    ؛بيع نسيه  :سوم
  .پرداخت شود
  كنندو آن به عكس بيع نسيه است يعني   كه ازآن به بيع سلم نيز تعبير مي؛ بيع سلف:چهارم
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، 1977،3، مغنيـه  -513 و 512،  3،تا  ،بيشهيدثاني(.ن حال ونقد است   مثمن داراي مهلت بوده ولي ثم     
239(  

حكم آن اين است كه تمام موارد آن چهارگانه صحيح و مشروع بوده بـه اسـتثناي قـسم دوم                    
  . معامله آن حرام است و دليل بر فساد و حرمت آن دو امر است كه يعني كالي به كالي

   اتفاق علماء بر فساد آنوقوع اجماع و)ورود نهي در اخبار  ب)الف
 چنـين بيـان   )ع(بيع كالي به كالي از امام صادق   در مورد نهي از       مرحوم شيخ الطائفه    را حديثي
عـن  ): ع(حسين بن سعيد از صفوان بن يحيي از منصوربن حازم قال سئلت ابـا عبـداالله               : كرده است 

 غير ذالـك فـاتي المطلـوب        الرجل يكون له علي الرجل يكون له علي الرجل طعام او بقر او غنم او              
          ا نقداً فليبعه بمـا شـاءدر سـؤال  ) ع( يعنـي از اباعبدالـه  .الطاّلب ليبتاع منه شيئاً قال لا يبيعه نسياً فام

مورد مردي كه از ديگري طلبي داشت از مواد غذايي يا گاو يا گوسفند يا مانند آن، آنگاه بـدهكار از                   
تواند آن را به طور نسيه بفروشـد ولـي بـه             نمي: رموداو در خواست كرد كه به او بفروشد، حضرت ف         

  )131 ،2،تا  ،بيطوسيشيخ (.واند بفروشدت صورت نقد به هر مقدار كه بخواهد مي
شـيخ حـر    (» لايبـاع الـدين بالـدين     «: فرمودنـد ) ص(در روايتي ديگر نيز آمده كه رسول خـدا        

به دين مورد اتفاق همه فقهاء اسـت      علاوه بر آنچه آمد بطلان معامله دين        ) 99،    13،  1403،عاملي
  )98، 23، 1365،نجفي.(و صاحب جواهر بر آن ادعاي اجماع كرده است

اگر فردي بيع را مطلق و بدون قيد به نقد و يا نسيه واقع ساخت ايـن خودبخـود منـصرف بـه      
روز اگر براي پرداخت كالا در ثمن وقت معين كردند، مثلاً شرط كردند ثمن در همين                . شود  نقد مي 

عقد بايد پرداخت شود، در صورتي كه مشتري ثمن را در وقت موعود نپردازد بايع حق خيـار فـسخ                    
  .دارد

  معامله مردد
ن عقد براي پرداخت ثمن يا مثمن مدت بگذارند، لازم است آن را مضبوط              ماگر چنانچه در ض   

 اين متاع در مقابـل      مثلاً بگويند فروش  . و مشخص قرار دهند و مدت را نبايد به چيزي معلق سازند           
ها از حج يا رسيدن گندم وجو پرداختـه شـود يـا آن را بـه                  فلان مقدار پول است كه تا آمدن حاجي       

چيزي كه مشترك بين دو وقت است منوط كنند مانند اينكه پرداخت ثمن و يا مـثمن را مقيـد بـه                      
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ت ثمن و يا مثمن معلـق       چون پرداخ . ها از مني و يا دخول ماه ربيع و غيره نمايند           كوچ كردن حاجي  
به دو زمان مشترك يا بيشتر در صورتي جايز نيست كه يكي از امور مشخص نباشد مانند دو مثـال                    

گردند و يا ماه ربيع       ها از مني بين اين دو روز يعني يا دوازدهم و يا سيزدهم بر مي               فوق چون حاجي  
 مـشخص و معـين نكردنـد در ايـن           شامل دو ماه است ربيع الاول و ربيع الثاني چون زمان را دقيقاً            

روز معيني از هفته مانند پنجـشنبه نمودنـد         ه  يا اگر چنانچه عقد را معلق ب       صورت عقد باطل است و    
 چـون زمـان را   در ايـن صـورت  شـود   ولي تعيين نكردند پنجشنبه كدام هفته اين معامله انجام مـي       

 قائل بصحت عقـد     )514 ،   3،  تا    يشهيد ثاني،ب (اما برخي از فقهاء   . مشخص نكردند عقد باطل است    
 ـدليل آن قائل اين است كه مدت در عقـد           . به فرد اول حمل نمود    بايد  اند فرمودند كه آن را        شده ه ب

كنـد، در صـورتي كـه     كند و به آن تحقق پيـدا مـي   سم معيني معلقّ شده كه به اول فرد صدق مي      ا
  .ل باطل استدر صورت جهولي متعاقدان اين مطلب را قبل از عقد بدانند 

اگر بايع براي بيع حال ثمني تعيين كرد و براي آينده و نسيه ثمن بيـشتر از آن تعيـين                    : مسئله
اين متاع را   : مثلاً بايع به مشتري بگويد    . نموده است چون بين اجل تفاوت قائل شد بيع باطل است          

 تومـان و    100كمـاه     فروشم يا بگويد مدت ي       تومان مي  200 تومان و به نسيه تا يكماه به         100نقد  
علت آن اين است كـه      . فروشم در هر دو صورت عقد و معامله باطل است            تومان مي  200به دو ماه    

ول نهي از بيع    مغرر و جهالت است بناچار عقد غرري شده و مش         موجب  تردد ثمن بين دو امر چون       
  . گردد ري ميغر

  :االله صانعي آمده است آيه حضرتدر مجمع المسائل استفتاآت 
فروشـم    دهم و اجناس را كه به قسط مي        انجام مي ) قطعه فروشي ( اينجانب كار  -1052مسئله  

  نمايم حكمش چيست؟ و با درصدي اضافه محاسبه مي
فروش جنس اقساطي به قيمت بالاتر از نقد هرچند سود هم فعلاً محاسبه گردد، سـبب           : پاسخ

  .شود و معامله صحيح است بطلان معامله نمي
 تومان است و اگـر      120گر فروشندة برنج بگويد اين سه كيلو برنج هر كيلوئي          ا -1054مسئله  

   و تصفيه كنيد، وظيفه شرعي چيست؟يدتومان بياور130 ماه آن را كيلوئير، سدالآن پول نداري
   مانعي اگر در هنگام معامله معلوم باشد كه جنس مورد معامله نقد انجام گرفته يا نسيه: پاسخ
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تر و يا نقـد      باشد، اما اگر فروشنده و خريدار ندانند كه بنا است نسيه باشد و گران               يندارد و ربا هم نم    
  .تر، معامله به خاطر غرر و جهالت باطل است و ارزان

آنچه كه در اينجا بايد مورد دقت قرار داد اين كه به نظر فقهاء معامله مردد در صورتي باطـل                    
له مزبـور موجـب ترديـد در ثمـن و در نتيجـه سـبب       است كه از ابتدا ثمن مشخص نشود زيرا معام     

اما برخي ديگر از فقهـاء آن را صـحيح دانـسته            ) 514 ،   3،  تا    ،بيشهيد ثاني .(گردد  جهالت و غرر مي   
بـه  ) 280،  1-2 ،1403،محقق حلّـي  .(ولي براي فروشنده اقلّ از دو ثمن در دورترين مدت آن است           

داً بـه هـزار تومـان و يـك ماهـه بـه دوهزارتومـان          اين پارچـه را نق ـ    : عنوان مثال اگر كسي بگويد    
فروشم، در اين صورت معامله صحيح بوده و مشتري موظف است پس از يك ماه هـزار تومـان                     مي

  )367، 12، 1403،شيخ حرّعاملي.(به فروشنده بپردازد و روايات نيز بر صحت آن دلالت دارد
اگر كسي يـك  :  صانعي آمده است  مجمع المسايل استفتاآت حضرت آيه االله      -1056مسئله  در  

كالا را از يك نفر بخرد به مبلغ پنجاه هزار تومان و همان كالا را به خود او بفروشد به مبلغ شصت                      
   چه صورتي دارد؟.هزار تومان كه چهار ماه ديگر پول آن را بگيرد

خريدن كالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشندة قبلي، به صورت نـسيه اگـر            : پاسخ 
در اين صـورت     .شده باشد، مانعي ندارد   نو فروش به فروشندة اول       در ضمن معاملة اول شرط خريد     

  .فروشد و با زياده ميلخريدار بدون الزام و بدون شرط جنس را به طور نسيه با اختيار و
) به كسر عين و سـكون يـاء و فـتح نـون            (»بيع عينه «وق الذكر را در اصطلاح فقهي       معامله ف 

 1056اين معامله ممكن است به دو صورت تحقق پيدا كند؛ يك همان است كـه در مـسئله                   .گويند
 ميليـون تومـان خريـداري كنـد،         پنجگذشت به اين معنا كه شخص الف از ب  ماشينش را به مبلغ               

ب ماشـين   صورت دوم ايـن اسـت كـه         .  ميليون تومان شش ماهه بفروشد     آنگاه به او به مبلغ شش     
الف را به مبلغ شش ميليون تومان شش ماهه بخرد، سپس همان را به او نقداً به مبلغ پنج ميليـون                     

  .تومان بفروشد
 -88، 13، النّهايـه،  تـا   ،بيشـيخ طوسـي  .(به نظر مشهور فقهاي اماميه بيع عينه صحيح اسـت    

 وقواعـد   -339،  35،  1413، علامه حلّي، تلخـيص المـرام      – 295 و   280،  1-2،  1403،محقق حلّي 
 و  127،  19،  1405، محـدث بحرانـي    -262 ،   4،  1408، محقق كركـي   – 528،  14،  1413،الاحكام
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و به گفته صاحب جواهر هيچ كس در آن اختلافي          ) 93 ،   3،  1410، شيخ انصاري  -193،  20 و   128
تي كه بيع اول مشروط به بيـع دوم نباشـد، امـا اگـر بـايع از                  در صور ) 108،  1365،23،نجفي.(ندارد

ابتداء با مشتري شرط كند كه پس از خريدن، متاع را به وي بفروشد، نظـر مـشهور بـر بطـلان آن                       
  )496، 4، تا  ،بيحسيني عاملي.(است و صاحب مفتاح الكرامه نيز بر آن ادعاي اجماع كرده است

د در بيع عينه رواياتي است كه در اين مـورد وارد شـده،              مهمترين دليل بر بطلان شرط بازخري     
عن رجـل  ) ع(سألت أخي موسي«:از جمله روايت حميري در قرب الاسناد از علي بن جعفر كه گويد           

اذالـم يـشترط    ):ع(مـسه دراهـم نقـداً، أيحـلّ ؟ قـال          بخباع ثوباً بعشره دراهم الي أجل، ثم اشـتراه          
پرسـيدم  ) ع(از برادرم امام موسي كـاظم     : ترجمه) 371،  12،  1403،شيخ حرّعاملي (».ورضيافلا بأس 

فروشد، آنگاه همان را به پنج درهم بـه        اي را به مدتي معين تا ده درهم مي         در مورد كسي كه پارچه    
در صـورتي كـه از ابتـدا        : خرد، آيا اين معامله جايز است؟ حـضرت فرمودنـد           طور نقد از مشتري مي    

  . راضي باشند، اشكالي نيستشرط بازخريد نشود و طرفين بدان
علاوه بر آنچه آمد، برخي از فقهاعلت بطلان شرط بازخريد در بيع عينـه را لـزوم دور دانـسته                    
است، به اين معنا كه انتقال مبيع از ملك بايع به ملك مشتري متوقف اسـت بـر حـصول شـرط و                       

 549،  14،  1413،حكـام علامه حلي، قواعد الا   .(حصول شرط نيز متوقف است بر انتقال ملك به بايع         
شرط بازخريـد در بيـع عينـه    : استاد مغنيه در توضيح دليل دور گويد    ) 546،  1،  تا    ،بيو تذكره الفقهاء  

ر اين كـه آن     مستلزم محال است چون معنا و مفهوم آن اين است كه مشتري مالك مبيع نشود مگ               
ايـن جـنس را بـه تـو         : ددر حقيقت مفهوم اين شرط آن است كه كـسي بگوي ـ          . را به بايع برگرداند   

  ) 243 و 177، 3 ،1977،مغنيه.(دهم مگر اين كه آن را به من بدهي نمي
برخي ديگر از فقهادر ارتباط با بطلان شرط بازخريد در بيع عينه اسـتدلال ديگـري را مطـرح                   

 اند با اين شرط بايع واقعاً قصد بيع و اخراج ملـك از ملكيـت خـود را نداشـته و رابطـه                       كرده و گفته  
  ) 371، 35، 1413،شهيد اول.(مالكيت خود بر اين مال را از بين نبرده است

)  به بعـد   515،  3،  تا    ،بيشهيد ثاني .(به نظر بعضي از فقها دو استدلال مذكور قابل خدشه است          
نـشده تـا مـستلزم    ) يعني بيع دوم(زيرا اولاً اصل مالكيت مشتري در بيع اول معلقّ به شرط بازخريد       

لـزوم بيـع اول     : صورت قضيه چنين است   پس  . كه لزوم و ثبوتش متوقف برشرط است        دور باشد، بل  
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غيـر از   ) لزوم بيع اول  (در نتيجه متوقَّف    . متوقف است بر بيع دوم و بيع دوم متوقف است بر بيع اول            
  .است و اين دورنيست تا اشكالي به دنبال داشته باشد) بيع اول(متوقَّف عليه

اش اين اسـت كـه در عقـد           ع از مشتري به بايع به واسطه عقد دوم لازمه         ثانياً شرط انتقال مبي   
اول قصد نقل و انتقال تحقق پيدا كند، چون انتقال دوم متوقف بر انتقـال اول اسـت و كـسي كـه                       

  )همان.(تواند چنين شرطي را بكند قصد انتقال نداشته باشد نمي
ه مستلزم دور است و نـه منافـاتي بـا    رسد اين كه شرط بازخريد در بيع عينه ن         آنچه به نظر مي   

وجود دارد، بلكه با توجه به روايات علت بطلان شرط تحقـق            ضاي عقد بيع دارد و قصد بيع نيز         مقت
 اين گونـه معـاملات در   اي صوري براي فرار از ربا است به خصوص اين كه غالباً            ربا و انجام معامله   

نمايد، چنـان كـه در     بدهكار، آن را منعقد ميموردي است كه طلبكار براي گرفتن سود مورد نظر از         
بيع عينه عبارت از اين است كه شخصي از كسي تقاضاي قرض كنـد امـا                «: تعريفات جرجاني آمده  

  )69، 1306،جرجاني(».او به جاي قرض الحسنه، جنسي را به قيمت بالاتر به او بفروشد

  
  تمديد ثمن به شرط اضافه شدن مقدار آن

گيرد اين است كه كسي كالايي        ه در معاملات نسيه مورد بحث قرار مي        يكي از موضوعاتي ك   
تواني ثمن آن را دو مـاه ديگـر پرداخـت             مي: را نقداً به هزار تومان بفروشد، آنگاه به مشتري بگويد         

  .يكني به شرط اين كه به جاي هزار تومان، دو هزار تومان بپرداز
تواند در مقابل اضافه كـردن ثمـن          بايع نمي اي صحيح نيست و      به نظر همه فقها چنين معامله     

 -218 ، 13، 1413،ابـن زهـره  .( اداء آن را به تأخير بياندازد زيرا مستلزم ربا بوده و حرام اسـت    ،مبيع
، 19،  1405، محـدث بحرانـي    – 321،  35،  1413 علامه حلـي،     – 325 ،   1 -2،  1403،محقق حلي 

م كردن مقداري از آن اشكالي نـدارد، بـه ايـن          ولي تعجيل ثمن با ك    ) 29،  2،  تا  ،بي اصفهاني – 134
 تومـان   800معنا كه بايع كالايي را به هزار تومان يك ماهه فروخته اما راضي اسـت كـه مـشتري                    

اء يا صلح بوده و صحيح است زيرا همان طـور كـه ابـراء               راين عمل نوعي اب   . بدهد ولي به نقد باشد    
 در همچنـين اسـت  . باشـد   آن نيز صـحيح مـي  تمام ثمن صحيح است به طريق اولي ابراء بعضي از   

يكي از متفرعاتي   ) 138 و   137 ،   19،  1405،محدث بحراني .( گويند» صلح حطيطه «صلح كه به آن   
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كه بر اين بحث مترتب است خريد و فروش چك به مبلغ كمتر و به نحو مصالحه است در صـورتي   
مله باشند، به اين معنا كه كسي       كه شخص ثالثي مطرح نباشد و فقط خريدار و فروشنده طرفين معا           

بـا  ) كه طلبكار اسـت   (دار به او بدهد، آنگاه فروشنده       مالي را به ديگري بفروشد و خريدار چكي مدت        
دار را به مبلغ كمتـر و نقـداً بـه او              مصالحه كرده و با ابراء بخشي از دين چك مدت         ) مديون(خريدار

 نقـشي در معاملـه نـدارد در ايـن صـورت             بفروشد، اما اگر خريدار چك شخص ثالثي باشد كه هيچ         
در فتواي مقام معظم رهبري نيـز       . گردد  دار به مبلغ كمتر ربا محسوب مي        خريد و فروش چك مدت    

ــا و حــرام اســت  «: آمــده » .خريــدوفروش چــك بــه مبلــغ كمتــر از چــك بــه شــخص ثالــث رب
  )99، 1379،محمودي(

دار كرد، با ارائه       كردن مقدار آن، مدت    توان ثمن را با اضافه      بعضي از فقها در مورد اول كه نمي       
كسي كه كـالايي را بـه صـد درهـم نقـد خريـده و                : اند  راه حلي سعي در تصحيح آن نموده و گفته        

خواهد بازياد كردن بيست درهم پرداخت آن را به مدت يك سال تمديد كند، راهش ايـن اسـت                     مي
درهم به مشتري بفروشـد و ضـمن        كه بايع مثلاً انگشتري را كه قيمتش يك درهم است به بيست             

. اين معامله تأجيل ثمن انگشتر را با صد درهمي كه در ذمه اوست به مدت يك سـال شـرط نمايـد    
  )134همان، .(چنين شرطي صحيح بوده و هيچ اشكالي در مشروعيت آن نيست

رسد راه حل مزبور محل خدشه است زيرا فروش انگـشتري كـه قيمـت واقعـي آن      به نظر مي  
.  بلكه هدف واقعي ربـاخواري اسـت       ،هم است به بيست درهم، مقصود واقعي طرفين نيست        يك در 

حيلـه و بتـاني طـرفين       اين بيع اگر بخواهد به طور واقعـي صـورت گيـرد و از روي                : ابن طي گويد  
نباشد، قطعاً تحققّ پيدا نخواهد كرد زيرا هيچ كس حاضر نيست چيزي را بـه بيـست برابـر قيمـت                     

، 35،  1413 عـاملي،  ابـن طـي   .(اي اولـي و بهتـر اسـت         بنابراين ترك چنين معامله   واقعي آن بخرد،    
به همين جهت كه به نظر برخي از فقهاء تأجيل ثمن حالّ بلكه مطلق ديـن بـه زيـادتر از آن                      )478

  ) 29، 2، تا ،بياصفهاني.(جايز نيست، چه به عنوان بيع باشد ياصلح يا جعاله و يا غير آن
  

  :نتيجه گيري
  ن اسلام به تجارت به دليل اهميت آن و نقش مهمي كه در زندگي مردم دارد، توجه دين مبي
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يكي از آن موارد معاملات نقد و نسيه و         . خاصي به قوانين واحكام مربوط به آن مبذول داشته است         
  .به ويژه رعايت احكام شرعي در معاملات نسيه است

جز معامله دين بـه ديـن صـحيح بـوده و            از ديدگاه اسلام همه اقسام معاملات نقد و نسيه به           
معامله مردد نيز باطل است مگر اين كه از ابتدا ثمن آن مشخص گـردد هرچنـد كـه بـا                     . نافذ است 

توجه به روايات در فرض مزبور فروشنده موظف به پرداخت كمترين مقـدار از دوثمـن در دورتـرين            
اي صـوري بـراي       با و انجـام معاملـه     شرط بازخريد در بيع عينه نيز به دليل تحقق ر         . مدت آن است  

تمديد ثمن به شرط اضافه شدن مقدار آن به دليل اين كه مستلزم ربا است،               . فرار از ربا جايز نيست    
  .توان آن را مشروعيت بخشيد حرام بوده و به هيچ وجه نمي

  
  :منابعفهرست 

 .قرآن مجيد .١

 ـ    ،  )1413(ابن زهره، حمزه بن علي،       .٢ ، چـاپ در سلـسله      ول و الفـروع   غينه النّزوع الي علمي الاص
 .الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه

 .هيهق، چاپ در سلسله الينابيع الف المسايل،)1413(ابن طي عاملي،ابوالقاسم علي،  .٣

يخ حياء الترّاث العربي و مؤسسه التّار     لا، بيروت، دارا  لسان العرب ،  )1418(ابن منظورف محمدبن مكرم،    .۴
 .العربي

 .، دمشق، دارالفكر، چاپ دومالقاموس الفقهيه لغه و اصطلاحاً، )1408(ابوجيب، سعدي، .۵

 .، نجف، المكتبه المرتضويه، چاپ ششموسيله النجّاه، )تا بي(اصفهاني، سيد ابوالحسن موسوي،  .۶

 .، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اولالتّعريفات،)1306(جرجاني، ميرسيد شريف، .٧

 ).ع(، مؤسسه آل البيتمفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه ،)تا بي(سيني عاملي، سيد جواد،ح .٨

 .، تهران، انتشارات سمتآيات الاحكام، )1378(شانه چي، كاظم مدير، .٩

، چـاپ  الدروس الشّرعيه في فقه الاماميه، )1413(شهيد اول، محمد بن جمال الدين مكّي عاملي،        .١٠
 .لفقهيهدر سلسله الينابيع ا

، )الرّوضه البهيه في شرح اللمعـه الدمـشقيه       (،شرح لمعه ،  )تا  بي(شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي،      .١١
 .بيروت، دارالعالم الاسلامي
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 .، بيروت، مؤسسه النّعمانالمكاسب، )1410(شيخ انصاري، مرتضي، .١٢

، بيـروت،  ل الشرّيعهوسايل الشيّعه الي تحصيل مساي    ،  )1403(شيخ حرعّاملي، محمدبن الحسن،    .١٣
 .داراحياء التّراث العربي، چاپ پنجم

 .، بيروت، دارصعب و دارالتّعارف، چاپ دومتهذيب الاحكام، )تا بي(شيخ طوسي، ابوجعفر محمد، .١۴

 .، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيهالنّهايه ،)1413(،_______________ .١۵

 .، قم، ميثم تماراستفتاآت، )1316(صانعي، يوسف،  .١۶

 .، تهران، المكتبه المرتضويه، چاپ دوممجمع البحرين، )1362(حي، شيخ فخرالدين،طري .١٧

 .هيهق، چاپ در سلسله الينابيع الفارشاد الاذهان، )1413(علامه حليّ ، حسن بن يوسف، .١٨

، تهـران، مكتبـه المرتـضويه الاحيـاء الآثـار           تـذكره الفقهـاء   ،  )تا  بي(،________________ .١٩
 . رحليالجعفريه، چاپ سنگي،

 .هيهق، چاپ در سلسله الينابيع الفتلخيص المرام، )1413(،________________ .٢٠

 .، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيهقواعد الاحكام، )1413(،________________ .٢١

، بيـروت،   الحدايق النّاضره في احكـام العتـره الطّـاهره        ،  )1405(محدث بحراني، شيخ يوسـف،     .٢٢
 .دارالاضواء، چاپ دوم

، تصحيح و تعليق از شيخ محمد       كنزالعرفان في فقه القرآن   ،  )1343(،شيخ جمال الدين،   مقداد فاضل .٢٣
 .باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، المكتبه المرتضويه الاحياء الآثار الجعفريه

، شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحـرام       ،  )1403(محقق حلّي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر،      .٢۴
 .هران، انتشارات استقلال، چاپ سومت

، لاحيـاء   )ع(، قـم، مؤسـسه آل البيـت       جامع المقاصـد  ،  )1408(محقق كركي، شيخ علي بن الحسين،      .٢۵
 .التّراث، چاپ اول

 .، قم، انتشارات ناصرمسايل جديداز ديدگاه علماء و مراجع تقليد،)1379(محمودي،سيد محسن، .٢۶

 . بيروت، دارالعلم للملايين، چاپ دوم،)ع( الصادق فقه الامام جعفر، )1977(مغنيه، محمد جواد، .٢٧

، تهـران، دارالكتـب     جواهر الكـلام فـي شـرح شـرايع الاسـلام          ،  )1365(نجفي، محمدحسن،  .٢٨
  .الاسلاميه، چاپ دوم
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